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دىجوند متعال به انسان است.انسان موهبت الهى از جانب خداود دو موعلم و دانش و عقل و خر
ى يافت.و از اينتردات برجوگى و تفضل الهى بر ساير مواست كه در آغاز آفرينش به سبب اين دو ويژ

د ملائكه و جنيـانست كه انسان به سبب تعليم اسماء الهى بر ملائكه نيز فائق آمد و انسـان مـسـجـورو
ى داد.ترى برى و بحردات برجوا بر موند او رست،خداوگيها و استعدادهايى كه در اوشد.و به سبب ويژ

)٣٣اهيم،آيه ه ابر(سورæالقمر دائبينر لكم الشمس وّو سخºمايد:آن كريم مىCفرند متعال در قرو خداو
ند وا به كار مىCگيرا كه عقل و انديشه خويش رد رآن مجيد به آن دسته از بندگان خوند متعال در قرخداو

الالباب مىCنامد.لودد اوده مىCگرند افزوند،و به ايمانشان نسبت به خداودازبا ديدن آيات الهى به تفكر مىCپر
ا به معناى عـقـلاغب اصفهانى لـب رآن عقل. رد آن در قرلب در لغت به معناى مغز است و مـقـصـو

د انسان هسـتجود خالص كنندR همQ معانى اسـت كـه در وا عقل و خرده است.زيرده آورخالص و ناآلـو
١الاتر از معنى عقل است.تر و وم لب بردو) مفهون مغز بادام و گرها و مغز و اهل هر چيز (همچومانند مغز

سلى هر عقلى لب نيست.و از اين جهت خداى متـعـال فـهـمـيـدن و درپس هر لبى عقـل اسـت و
الالبابلوالالباب مىCداند.پس اولوط به اوا مىCفهمند مربواحكامى كه عقلCهاى كامل و پاك آنها ر

٢دهاى كامل.انگان و صاحبان عقلCها و خريعنى فرز

ساندنه است.جهت به فعليت رّشار از استعدادهاى بالقواز آن جائىCكه انسان سر
استه جهـتآن نيز با عنايت به اين خـود.قره داراين استعدادها احتياج به الگـو و اسـو

ان و يا انسانCهايىخى از پيامبرتاه و گاهى بلند برح حال كوتكميل نقش تربيتى انسان به شر
ندگى شگفتR نحل در ذيل داستان زد.از جمله در سوردازدند مىCپرن با عصر آنها بوكه مقار

ه مىCكند،كه بـاه و سياستمدار اشـاردمند و با شكـوى خر به بانـو(ع)ت سليمانانگيز حضـر
م و مملكتىد.سبأ:نام قومت مىCكرمين سبا حكواقتدار و عظمت و تدبير در سرز

فتهار گـرد،قرن يمن نـام دارب غربى عربستان كـه اكـنـواست كه در قسمت جـنـو
ل قبل ازR اواردهCاند كه در تاريخ در هزشمرم عربستان جنوبى برا نخستين قود.آنان ربو

مين به جهـتميلاد به آستانه تمدن گام نهادهCانـد.ايـن سـرز
اهفتن آن بر سر رار گرديكى به دريا و نيز قـرى و نزحاصلخيز

مانا در ز داستان اين ماجر٣دده بواهـم آوراى آن فرهند مزيتى بر
 اتفاق افتـاده(ع)ان سليمان نبـىائيل در دورم بنى اسرپادشاهى قـو

ى نقشQا از روفت بيت المقدس ر تصميم گر(ع)ت سليماناست.حضر

آنبانوى خردمند و با شكوه قر
حيم پورمهناز ر
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عت هر چه تمام آن بناد بنا نمايد و به سرمان بوف به قبه الر در بيابان سينا معرو(ع)سىهمان خيمهCاى كه مو
گشتد.پس از بازاداى فريضQ حج بوت خانه خدا وى نيز داشت و آن زيارى ديگرلى آرزود.وا تمام كرر

اقتى پستى و بلندىCها رد.وى سازمين آبى جارفت در آن سرز به شهر صنعا آمده و تصميم گرّاز سفر حج
ا بـه آبداخت تا او رى هدهد پرندگان به جستجوميان پراحت شـد.درى از آب نديد،نارد،اثرسى كرارو
اقب او كه با دقت مر٤ى آب هست.مين و در عمق چند متراهنمايى كند و بگويد در زير چه قسمت از زر

ات رّآمد و عـلا نديد.در جستجو بـرميان سپاهيان هدهـد رد.درد بـوضع كشور خومت و وضاع حكـواو
ا ذبح مىCكنم.اما غيبت هدهداى غيبتش نداشته باشد او رجويا شد. و گفت اگر دليل قانع كنندهCاى بر

R سليمانا در چهر حاضر شد.و هنگامىCكه آثار خشم ر(ع)ل نيانجاميد كه به حضور سليمانچندان به طو
گاهم كه توى آل خدا من به چيزسوى گفت:اى رف به ون تعارده و بدواحت و بىCپرد.با صرمشاهده كر

ا درنى ردم،زفته بومين سبأ رداخت كه «من به سرزمين سبأ پرح حال سرزگاه نيستى.سپس به شراز آن آ
 اينكه تخت عظيمى هـمًصاا در اختيار داشت خصـود و همه چيز رمت مىCكرآنجا يافتم كه بر آنها حكـو

ن ودم آن زد كه مشاهـده كـراحت كنندهCاى كه من در آنجا ديـدم ايـن بـوداشت. و مساله عجـيـب و نـار
ا درآنها تسلط يافته و اعمالشان رابر خدا سجده مىCكنند.و شيطان برشيد،نه در برابر خوردمش در برمر

ستى فروابر آفتاب سجده مىCكنند.آن چنان در بت پرشان زينت داده يعنى افتخار مىCكنند كه در بـرنظر
استد:«ما تحقيق مىCكنيم ببينيم رمو فر(ع)ند.»سليمان نبىفتهCاند كه فكر نمىCكنم آنها هدايت شور

شت و به هدهد داد و گفت:«اينى نوتاه و پر محتوغگويان هستى».سپس نامهCاى كوگفتى يا از درو
شهCاى ببين آنها چه عكسCالعملى نشان مىCدهند.»دد و در گوگرد آنها بيفكن،سپس برا ببر و نزنامه ر

ا در حضور همه دربارياند و نامه راز كرمين سبأ پروف سرزفت و به طرا گرهدهد نامه ر
داشت و ازا برد افكند،ملكه نامه رمتى در حاليكه ملكه در ميانشان بوو دستگاه حكو

اه دهدد رديدى به خون آنكه در اصالت نامه احتمال جعل يا ترگاه شد،و بدون آن آمضمو
نه آغاز شده است:ايندهCام كه اينCگوشى دريافت كرد و گفت: نامQ با ارزگان دربار كررو به بزر

ند بخشايشCگر مهربان.به شماايش اينست به نام خداوى سليمان است و محتونامه از سو
ّى من آئيد و تسليم حـقابر من نكنيد و بـه سـوئى در برى جوتـرصيه مىCكنم كه بـرتو

ا درد رأى خوان رد و گفت:صاحب نظـرمتى كـرشويد.سپس رو به درباريان حكـو
ن نظر و بى حضور شما انجام ندادهCام.آنهاا بدواين كار مهم بدهيد من هيچ كار مهمى ر

ست.ملكه باد جنگ نيز هستيم.اما تصميم نهايى با توت كافى داريم و مرگفتند:ما قدر
ند آنجامين آبادى مىCشود سرزاراب سخن آنان گفت:پادشاهان هنگامىCكه ول در جوّتأم

ا بهمين رگان آن سرزان و بزراب مىCكنند.عزيزانى مىCكشانند و خرا به فساد و تباهى و ويرر
د گفت:بايد قبل از هـرافيان خـوگى مىCكشانند سپس با دور انديشـى بـه اطـرارت و آواسار

ا امتحان كنيم و ببينيم او پادشاه است يا پيامبر خدا.ملكه با دورافيان او رى سليمان و اطركار
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اجاست ببيند اگر سليمان پادشاه است كه مانند ساير پادشاهان با دادن هدايا و خـرد مىCخوانديشى خو
دگار جهانيانابر پروردم و تسليم آنان در برد. اما اگر پيامبر خدا باشد و قصدش هدايت مراضى مىCشور

ه برافات به مبارزان جز به صلاح امتها نمىCانديشند و با خـرا پيامبراكنشى نشان مىCدهد.زيـرباشد چه و
گاه سليماند بارارهسپار شدند.هنگامىCكه وى سليمان راه هدايا به سوستادگان ملكه به همرند. فرمىCخيز

ه و جلال شگفت انگيز دربار سليـمـان از يـكدند شكـود كرخورهCاى برشدند با صحنهCهاى غير منـتـظـر
مد.و به آنان كه دلگـرفى اعلام جنگ نيز با آنهـا كـرفتن هدايا ـ از طـرى و نپذيـردن وف،استقبال نكـرطر

ديد با لشكريانگرد برم خوى قودهCايد داده،به سوا كه آوردند گفت:خدا به من بهتر از آنچه رد بوهداياى خو
نمينتان بيروار و ذليل و حقير از سرزت خوا نداريد و به صورت مقابله راغ شما مىCآئيم كه قدرد به سرخو

ح دادند.وافيانش شراى او و اطرا برا رگشتند و ماجرد برمين خوى سرزستادگان ملكه به سومىCشويد. فر
شن شد كهاى آنان روداختند از اين رو برد پرگاهى عادى نبوگاه اعجاب آور سليمان كه بارصي} باربه تو
اى ردم ومين و مرند.ملكه سبا با تامل به اين مسأله مهم كه سرزا ندار ر(ع)ت مقابله با دستگاه سليمانقدر

د و ازد سليمان بـروم به نزگان قوفت با عدهCاى از بـزرفت آنگاه تصميم گـرد.به فكر فـرو رتهديد مىCكـر
ت الهـىفت قدرسيد تصميم گـرقتى اين خبر به سليـمـان رد.وسى كند سليمان چه آئيـنـى دارديك بررنز

ند.ازتش تسليم شوافيانش بنمايد.تا به اعجاز سلطنت او آشنا و در مقابل دعوا به او و اطرد رسلطنت خو
ىات ظاهرش حاضر كنند و با تغييرا به قصره او راست تا تخت با شكود خواين رو از دربار خو

ى وى معنـود صالحى كه از نـيـروسط مرمايد اينكـار تـوا بيـازايت ملكـه ران عقل و دردر آن ميـز
تصى آن حضرف است و وايات به آص} بر صفا معرود،و در رولايت تكوينى بوصاحب و

د قصر شگفت انگيز سليمان شد.يكى از اهلارفت.هنگامىCكه ملكه وت گرد صوربو
كى پاسخنه است؟ و او با زيرقصر به او گفت:آيا تخت تو هم اينCگو

د آن تخت است.و بلافاصله ادامه داد.«ما پيش از اين همداد.گويا خو
اى اينستديم» يعنى اگر اين مقدمه چينىCها بـرده بوديم و اسلام آورگاه بوآ

كه ما به اعجاز دستگاه سليمان پى ببريم ما پيش از اين بـا نـشـانـهCهـاى
مان او سرديم.لذا در اطاعت و فرگاه شده بوديگر به حقانيت او آ

د:نه بيان مىCدارآن اينگوا قرهاى آخرين داستان رازدهCايم.فرد آورفرو
ا از بلور صاف و شفافها رد صحن يكى از قصر«سليمان دستور داده بو

ى كنند.هنگامىCكه ملكهاكم جارند.و در زير آن آب متلاطم و متربساز
قتـى آنسيد به او گفته شد به حياط قصر داخل شـو.مـلـكـه وبه آنجـا ر
سد.د بايد از نهر آبى عبور كند تا به حضور سليمانCبرا ديد گمان كرصحنه ر

(ع)د.اما سليمان نبىد تا دامنش تر نشوا از ساق پا بالا زد رلذا جامهCهاى خو

ى نيست كه پاهاىبه او گفت:كه حياط قصر از بلور صاف ساخته شد و نياز
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داندن هداياگرند.هنگامىCكه ملكه سبا اين صحنه و داستان هدهد و برا بالا زهنه كند و دامنش را برد رخو
ايش نماند كه اينهاد.شكى برا به خاطر آورى ردن تختش از سبا به دربـار وستادگانش و آورو سخنان فر

م سليمان بههبراه ردم و همرد ستم كرا من به خودگارت است» لذا گفت:«پرورّات و آيات نبوهمه معجز
لىد ود به قصر اعلام داشته بوا در بدو ورود رگاه تو آمدم»هر چند كه ملكه سبا قبل از آن هم ايمان خودر

داع گفت.و درد وشن با گذشته تاريك خوسيد.و با ديدن اين نشانهCهاى روج ردر اينجا اسلام او به او
ى كه سليمانتيب با تدابير و به اين تر٥د گام نهاد.ندگى كه مملو از نور ايمان يقين بوهCاى از زحلQ تازمر

ىّ انّبرòستى و عبادت غير خدا باز داشت. و از ايمان اجمالى در جمله افهCپرا از خر انديشيد.او ر(ع)نبى
ا بر طريقه اسلام سليمان دانسـت كـهد رن اسلام خوحيد صريح انتقال يافـت و چـو به توåظلمت نفسـى

اهيم،آيهه ابر(سورå العالمينّبلله رò به åاسلمت مع سليمانòا از د رحيد صريح است لذا جمله خوهمان تو
حيد در ربوبيت استى نيست و اين توّم كه جز خدا در هيچ جاى جهان ربار دارد.يعنى اقر تأكيد كر)٣٣

٦كين قائل به آن نيستند.حيد در عبادت نيز هست كه مشرم توكه مستلز

نددش با اعتقاد به خداوجول شد.و از اعماق وّتيب ايمان اجمالى او به ايمانى كامل مبدو به اين تر
ى ساخت.و يكى ازا نيز بر زبان جارمانش رلايت پيامبر زحيد ـ اعتقاد به وش تومتعال و در معيت پذير

R جاويدان خويشند متعال در معجز تا جائيكه خداو٧ديد ل تاريخ گردمند جهان در طوان خرترين بانوده بر
شد او در مسأله پذيـرخورR برايت او ستايش و ياد مىCكند.و هنگامىCكه بـه شـيـواز او و عقل و در

ا درضعيتى همچو او رى او نسبت به كسانىCكه وترل مىCكنيم.به بـرّ تأم(ع)ت سليمانحيد و دعوتو
ان پى مىCبريم.وام ديگر نسبت به پيامبرفين اقود و يا مترن و نمروعول تاريخ داشتند مانند،فرطو

د كهان ستود مىCتـوه بوت و شكواه قدرن آسيه كـه در رعون همسر فـرا همچـوعمل او ر
جيح داد،و از ايـن رو خـداىف آن تـرخارا به دنـيـا و زت راى آخرايمان بـه خـدا و سـر

ن افلاة خير للذين يتـقـوار الآخرّللـدلهو و لعب وّنيـا الاّما الحياة الدوºماينـد:سبحان مىCفـر
)٣٢ه انعام،آيه(سور æنتعقلو
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